


{مضارع مجزوم{(2)ترجمه فعل مضارع: مبحث

عربی یازدهم انسانی  یازدهم تجربی6درس

تمام رشته ها: رشته

دبیرستان های شهرستان بوکان: دبیر عربی



ر دمضارعو انواع ماضی قبل از ترجمه فعل مضارع لازم است با 

.  زبان فارسی و روش ساخت آن ها آشنا شویم

ماضیهای شناسه ➕بن ماضیماضی ساده              :  1

.ندرفتــ _یدرفتــ_یمرفتـ _رفت  _یرفتـ _م رفتــ

ماضی ساده➕میماضی استمراری                  : 2

رفتندمی _رفتیدمی_رفتیم می_ رفتمی_رفتی ی _رفتم می

ساخت آن هاروش انواع فعل ماضی و 



اند .اید.ایم.است. ای.ام➕صفت مفعولیماضی نقلی     : 3

است رفته _ای رفته _ام رفته

اندرفته _اید رفته  _ایم رفته

بودند.بودید.بودیم.بود.بودی.بودم➕صفت مفعولیماضی بعید   : 4

بودرفته_بودی  رفته _بودم رفته

بودندرفته_ بودیدرفته_ بودیمرفته



مضارعهای شناسه ➕بن مضارع➕میمضارع اخباری    : 1

ندرومی_ یدرومی_ یمرومی _درومی _یرومی_م رومی

شناسه های مضارع➕بن مضارع➕بمضارع التزامی       : 2

ندرو بــ_ یدرو بــ_ یمـرو بـ _د روبــ _یرو بــ _م ـرو بـ

.    مضارع اخباری همان مضارع ساده است: نکته

ساخت آن هاروش و مضارع انواع فعل 



ویا حالدادن کاری را در زمان که انجام استفعلی: مضارعفعل 

.نشان می دهد زمان آینده 

شودمیزیر ساخته روشدارد و به صیغه 14یمضارع درعرب:توجّه   .

ا نشانه ه➕ضمایر➕ریشه فعل  ➕{یَــ   تَـ  أَ   نَـ } حروف مضارع

 ی می باشد که معنا{ تا  و   نَ ا  }متّصلضمایر ,  ضمایرمنظوراز

.شونددارند و در هیچ حالتی از فعل حذف نمی فاعلی 

 که .باشدمی { نَ نِ } حرفو { ُ__} های علامتمنظور از نشانه ها

.در اخر مضارع می ایند و با امدن حروف مختلف تغییر می کنند



شودمیزیر ساخته روشدارد و به صیغه 14یمضارع درعرب:توجّه   .

انشانه ه➕ضمایر➕ریشه فعل  ➕{یَــ   تَـ  أَ   نَـ } حروف مضارع

َ{  ندآن دو نفر قرار می ده} نِاـجعَلـــتـَـ{ _ آنها می نوشند} نَوـشرَبُـــیـ

{ گردندمیبر}نَرجِعْیَ{_ می نشینید} نَوَََجلِستـَ{ _ یاری می کنم}ُنْصُرأَ

َ{  شما بر می گردید} ـنَ ـرْجِعْــتـَـ-{ما می نویسیم} ُـکتُبنـ

ع مونّث  دو صیغه جم. دقت کنیدرنگها نشان دهنده ساختار مضارع هستند

.  وداز آخرشان حذف نمی ش{ نَ}نشانه ندارند برای همینه که هیچ  وقت 

.تندبعضی از صیغه ها هم با چشم دیده نمی شوند و پنهان هسضمیر

 ستانشانه ها باما اصلی کارکه کنیددقتخوبنشانه ها به.



و انواع آن    جازمهحروف 
از فعل مضارع می پیش که حروفی :جازمه حروف تعریف

.آنها می شوندجزم آیند و باعث 
_{نه} نهیلا_{باید}امرلِـ_لَمْ : حروف جازمه عبارتنداز

{هر چیزي}ما_{هر کس}مَنْ-{اگر}إنْ
{  نِنَ} و حرف { ُ __}یعنی حذف نشانه :  جزم مضارع

ازآخر مضارع و تبدیل به علامتی دیگر    
{ْ__} به ساکن {ُ__} در مجزوم شدن علامت  ضمّه :  توجّه

.  از آخر فعل مضارع حذف می شود{نَ نِ }حرف تبدیل شده و 

.ددر دو صیغه جمع مونّث حذف نمی شو{ نِ نَ }: نکته کرونایی



.  خوانده شد3درس که ادات شرط هستند در { ما, نْمَإِنْ}سه کلمه : نکته

.  را بررسی می کنیم{ نهیلا, امر لـِـ, لَمْ} درس سه حرف دراین : نکته

ارع را فعل مضمعنیاین حروف وقتی پیش از فعل مضارع بیایند هم : توجّه

ت که  بدین صور. می کنندمجزومتغییر می دهند و هم آخر فعل مضارع را 

.  را حذف می کنند{ نِ_ نَ } را به  ساکن تبدیل کرده و { ___ُ}

ا   وعلَمتَلَمْنَعلَموْ                            تَمعلَتَلمْ ُ         علَم تَ

نَذهَبْــیَلِنَذهَبیَا رجِعیَلانِرجِعایَ

ْستَخرِج ـأَلُِ            ستَخرِجأَی ذهبتَلاَنذهبَیتَ

.  نحذف میشنشانه ها .حذف نمی شوند{قرمزرنگهای}ضمیرها :  دقّت دقّت



{ لَــمْ}  اولین حرف جازمه : 1

.بر سر مضارع دو نوع تغییر را ایجاد می کند{ لَـــمْ}حرف : توجّه

{   نَ نِ} و حذف { __ْساکن}به  { __ُ}تغییر در ظاهر مضارع          تبدیل: الف

قلی منفیمنفی یا نماضی ساده = فعل مضارع + لَم تغییر در معنی مضارع       :ب

.، نشنیده استنشنید: سمَعْیَلَمْمی شنود : ُسمَـعـَیـ

اید، ننوشته ننوشتید : اوکتُبتَلَمْمی نویسید       : نَوکتُبــتـَ

اند، ندانسته ندانستند : نَعلَمْیَلَمْمی دانند           : ـنَعْلَمْـیَــ

ته اند       برنگش, برنگشتندـا ـرْجِعـیـَلَمْبر می گردند          نِـاـرْجِعـیـَ

ر ضمیر است و ضمی{ نَ}فعل جمع مونّث است و نشانه ندارد که حذف شود و 

. معنی ان را به ماضی تغییر می دهدلَمْاما . حذف نمی شود



{لـِ امر}دومین حرف جازمه :2

.ی کندوقتی بر سر مضارع می آید دو نوع تغییر را ایجاد م{ لـِ امر}حرف: توجّه

{   نَ نِ} و حذف { __ْساکن}به  { __ُ}تغییر در ظاهر مضارع          تبدیل: الف

مضارع التزامی = فعل مضارع +لـِ غییر در معنی مضارع     ت:ب

تکلممو غائباست و فقط بر سر صیغه های باید به معنی{ امر لـِ }: 1نکته

.  تبدیل می کندمضارع التزامی می آید و معنی مضارع را به 

. بر سر صیغه های دوم شخص یعنی  مخاطب نمی آید{ لـِ امر }: 2نکته 



{لـِ امر}مثال برای حرف 

{ باید ببخشد} ْْـنفِــقـیُـلِ{               بخشدمی}ُنفِق ُ    یـُ

{  باید بدانند } ـیَعلَموا لِـ{                 می دانند} نَعلَمویَــ

{باید درس بخوانیم} ـنَدرُسْلِ{         درس می خوانیم}ُـدرُسنَـ

{دباید برگردنن} ـنَـیَرْجِعـلِـ{             بر می گردند} نَـرْجِعْــیَــ

{کنندباید مسافرت}ـیُسافِرالِ{           مسافرت می کنند}نِـُسافِرایـ

اما . ضمیر است و ضمیر حذف نمی شود{ نَ}است و  حرف مونّث جمع 

.  دهدمضارع التزامی می را به آن معنی {  لـِ  امر} حرف 



 { لـِ} نکاتی درباره حرف

 : : ودشمی { لـْ}ساکنبیاید لام { فــَ  ,وَ } حروف { امرلـِ  }اگر قبل از  .

.  کنندباید پروردگار این خانه را عبادت. رَبَّ هذا البیتِیعْبُدوا لْــفَ

َوز استبدانیم که تنها حق پیرباید . أنَّ الحَقَّ هوَُ الغالِبُنَعْلمَْ لْو  .

 َلـْیَعمَـلفَ=  یَعمَـــلُ ➕لـِ➕ف ْ

آمده است ساکن شده است{ فَ , وَ }حروف{ لـِ}در این مثالها چون قبل از.

 ودتبدیل می ش{ لـَ }بر سر ضمیرها بیاید به { لـِ }هرگاه حرف     .

َنالَکُما، لَکُنَّ، لَکُمْ، لَکِ، لَکَ، لَهُما، لَهُنَّ، لَ، لَهُمها،لَهُ، ل.
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:در عربی سه نوع است { لــِ } انواع حرف 

1 :{لـِ جر }  مجرورمی آید و آنها را ضمایرو اسمهابر سر که فقط

. می باشد{ از آن , مال, برای, داشتن} و به معنای . می کند

.  سفر خریدم برایچمدانی :          لسَّفَر ِلـِحَقیبَةً اِشْتَرَیْتُ 

.داریمدوستی : نا لـَ«.داریقلمی » :   قلمٌ کَلـَ

؟کیستمالِ سیم کارت آن :             ؟ تِلْکَ الشَّریحَةُنْمَلِـ

« .خداوند استاز آن شکر و سپاس :             ـلّهِلِالحَمْدُ

.ددر این حالت به حرف لـِ و اسم بعد از آن جار و مجرور می گوین: توجّه
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2 :{لـِ تاکید }صیغه  14سرتمام بر و می باشد { تا، اینکه برای }به معنی

. هیچگاه در اول جمله نمی آید بلکه در وسط می آید. آیدمی مضارع 

 َُالعلومَ أتَعَلَّمَ لِـالی المدرسَةِ أذ هب.

دانشها را یاد بگیرمتا به مدرسه می روم  .

َبَطّاریَّةً لِجَوّالي  شَْتَرََأَـالْمَتْجَرِ لِإلَی هَبْتُذ

 باتری برای تلفن همراهم بخرم تارفتم به مغازه  .

3 :{ ِامرلـ}ی آیداست و بر سر صیغه های غائب و متکلم مایدبه معنی ب .

ِبه سخن حق گوش دهیمباید: الْحَقِّ  إلَی الْکَلامِ نَسْتَمِعْ لـ  .

با مضارع مخاطب نمی آید{ لـِ امر}: هشدار .



3 : {    لا نهی } سومین حرف جازمه

کندفعل نهی فعلی است که شخص را از انجام کار منع می: تعریف  .

دو نوع تغییر در فعل مضارع ایجاد می کند{نهیلا } :توجّه  .

{   نَ نِ} حذفو { ْ __ساکن}به{ _ُ_}تبدیلتغییر در ظاهر مضارع  : الف

نهی/مضارع التزامی =  فعل مضارع +لادر معنی مضارع            غییر ت: ب

ت که هر دو بر درست اس. اشتباه بگیریم{ لا منفی} را با { لا نهی } نباید : نکته

ارع هیچ تغییری در ظاهر فعل مض{ لا منفی}اما , سر فعل مضارع می آیند

.ظاهر و آخرمضارع را تغییر می دهد{ لا نهی}ایجاد نمی کند ولی 



{  لا نهی }چند نکته درباره

 :  :ید مخاطب بیا{مخاطب}دوم شخص بر سر فعلهای { لا نهی}اگر

.   ترجمه شودصورت نهی باید به 

َ{گوش ندهید} تَستَمِعوالا{         گوش می دهید}نَستَمِعوتـ

َ{  دروغ نگو} ْتـَکْذِبلا {              دروغ می گویی}ُ کْذِبتـ

: شخصسوم و{ متکلّم}اول شخصبر سر صیغه های { لا نهی}اگر

.  ترجمه می شود{ مضارع التزامی} بیاید به صورت نباید {غایب}

َ{بشویندنباید} یـَغسِلوا لا{           می شویند} نَغسِلویـ

َ{  بکشیمنباید} ْنـَقتُللا{          می کشیم } ُ قتُلنـ
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نکات تکمیلی و پایانی  :

 {  لِمَ}چرا که . فرق دارد{  لـِمَ}با حرف پرسشی { لـَمْ}حرف

می باشد و هیچ { برای چه , چرا }به معنی{ لِماذا}مخفّف کلمه 

.  تغییری نه در معنی و نه ظاهر فعل ایجاد نمی کند

نَفعَلوتَما لا نَتـَقولولـِمَ: مثال

 : ارع اینه که هیچ تغییری در ظاهر فعل مض{ لا منفی}راه شناخت

.  دهدمی{نـَ} و معنی. را منفی می کندفقط معنی ایجاد نمی کند و 

می دهدنتغییر : ُ ـغَیِّــریُلاتغییر می دهد              : ُـغَیِّــرُی                   .

.          می خوریدنـَ: نَأکُلو تـََلامی خورید              : نَ أکُلو تـََ
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 (عربی یازدهم 6درس قواعد )1399تست کنکور سراسری

 «َبِلکَُ لا تعَْش فی الماضی و ما وقعَ فیه حَتیّ لا یضُیعُ مُستق  »
1:در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده ات تباه

!نشود
2:دۀ در گذشته ها و چیزهایی که در آنها رخ داده بود زندگی مکن تا آین

!تو ضایع نگردد
3:داد، برای اینکه آیندۀ خود را تباه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی

!زندگی مکن
4:  ع می در آن واقچیزی که برای تباه نساختن آیندۀ خویش، در گذشته و

.!شود، زندگی منمای

6تست کنکوری مربوط به قواعد درس 



 (عربی یازدهم 6درس قواعد )1399تست کنکور سراسری
 « ّیستطَع لْ بعض اختراعات الإنسان لیست فی مجال الإعمار و البناء، لأنه 

......بعضی از اختراعات انسان « یدُرک ماذا ینفعه و ماذا یضّره أن 
1:ود در جهت آباد کردن و ساختن نمی باشد، زیرا او قادر نیست آنچه را س

.می رساند و آنچه را زیان می بخشد بشناسد
2:ند چه در زمینۀ آبادانی و سازندگی نیست، زیرا او نتوانسته است درک ک

.چیزی به او سود می رساند و چه چیزی ضرر می رساند
3: زی عرصۀ آبادانی و ساخت و ساز نیست، از آنجا که قادر به درک چیدر

.که برایش سودبخش است و آنچه زیانبخش است نمی باشد
4:  در مسیر آباد کردن و سازنده بودن نمی باشد، از این جهت که او

.مدنتوانسته است چیزی که به او سود می رساند یا زیان می زند را بفه

6تست کنکوری مربوط به قواعد درس 



دانش آموزان عزیز موفق باشید  .

لقمان سلطانی راد  : نویسنده و تهیه کننده

  دبیر عربی از شهرستان بوکان

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستم  .

09143813591


